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سال بیستم      شماره   ۴۵۸۹

«شرق» از مشکلات آبی و هجوم ریزگردها به سیستان و بلوچستان گزارش می دهد

غم به جانِ جان ایران

گفت وگوی «شرق» با زنی که در خیابان پیروزی مشهد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت
تیراندازی، به مقصد  «پیروزی»

فاطمه زارع: سیستان و بلوچستان در فصل تابستان، سیستان دیگری است. از طرفی ریزگردها میهمان ناخوانده این خطه می شوند و از طرف دیگر سیلاب های حاصل از بادهای موسمی 
منطقه شبه قاره و باران های مونسون در شهر می تازند. در این چند سال اخیر هم که دولت های افغانستان سدسازی کرده اند و حالا هم که طالبان حقابه رود را نمی دهد، وضعیت از قبل 
اســفناک تر شد. همین چند روز پیش بود که دمای هوای ۵۰ درجه ای این استان، ترند اخبار شد. بخشــی از مردم سیستان وبلوچستان وضعیت مالی مناسبی برای خرید کولر گازی ندارند 

و کولر آبی هم که در وضعیت بحرانی آب این استان کاری از پیش نمی برد. افت فشار آب و چالش هایی در تأمین برق هم تحفه دیگر چند هفته اخیر برای شهروندان این استان بود.
مردم این خطه که بیشــتر یا کشــاورز بودند یا صیاد، حالا با این بی آبی، بی پیشــگی پیش گرفته اند و نمی دانند برای باقی عمر باید چه کنند؟ جای تعجب است اگر بگوییم درآمد بخشی 
از اهالی این اســتان درحال حاضر برای اکثر خانوارها چیزی جز مقرری یارانه دولتی نیســت. همین بی کاری گســترده باعث مهاجرت از این استان به شهرهای صنعتی مثل یزد، مشهد و 
تهران شده است. از آنجا که عایدی خاصی وجود ندارد و حاصل تمام زندگی این مهاجران شده خانه و زمین هایی که به خاطر بی آبی خواهان ندارد و فروش نمی رود، مهاجران بی نفس 
حاشیه نشــین شهرهای بزرگ می شوند و فقر است که سایه می گستراند. روســتایی هایی که هنوز قصد مهاجرت نکرده اند؛ اما به جای حاشیه شهرها در صف های طولانی آب تصفیه شده 
هســتند تا آبی به مراتب بی کیفیت تر از حد معمول را به اســم آب تصفیه شده بگیرند و ببرند خانه. مشــکلات ریوی، تنگی نفس، بیماری های ویروسی و... هم که بماند. مدیریت بحران 
استان هم حتی در روزهایی که زابل در کوران ریزگرد است، در این شهر وضعیت قرمز اعلام نکرده و حتی شهر را تعطیل هم نمی کند. مردم بومی و محلی از امدادرسانی در چنین روزهایی 

به شدت گلایه دارند و می گویند که در بسته شدن جاده ها به خاطر ریزگرد یا در نجات دام و انسان از سیل، این مردم هستند که به داد یکدیگر می رسند، نه مسئولان و مدیران.

 مسئله آب در سیستان و بلوچستان، مسئله امروز  و  جدید نیست
محمدتقی رخشــانی، فعال مدنی اهل سیستان و بلوچســتان، در 
گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه توفان های ۱۲۰روزه زابل مسئله تازه ای 
نیســت؛ درباره وضعیت این اســتان می گوید: این ماجرا یک ماجرای 
ریشــه دار اســت. وقتی دریاچه هنوز زنده بود، بادهــا از روی دریاچه 
رد می شــدند و مثل یک کولر عمل می کردند. ایــن فرایند هوا را برای 
مردم خنک و مطبوع می کرد؛ اما الان که دریاچه خشــک است و آب 
ندارد، مجموعه دریاچه به خاســتگاه ریزگرد تبدیل شــده و ما از نیمه 

اردیبهشــت تا نیمه شــهریور توفان و بارش دائمی ریزگرد را روی سر 
مردم استان داریم.

رخشانی با اشاره به تأثیر ریزگردها روی سلامتی و زیست شهروندی 
اســتان توضیح داد: استان سیستان و بلوچســتان رتبه اول بیماری سل 
و بیماری های چشــمی اســت. در همین هفته گذشــته بیش از هزار 
نفر به خاطر مشــکلات تنفسی به بیمارســتان مراجعه کردند و بیش 
از ۴۰۰ نفر بســتری شدند. شــما وقتی این وضعیت سلامتی را در کنار 
فقر و محرومیت گسترده اســتان قرار دهید، دلیلی برای ماندن در این 

خطه نمی یابیــد، جز دو علت؛ گروهی از مردم درگیر عشــق به خاک 
سیستان هســتند و سعی می کنند شــهر را به دندان بگیرند و کج  دار 
و مریــز پیش بروند. گروهی دیگر هم هســتند که آن قــدر فقیرند که 
شــرایط مهاجرت ندارند؛ یعنی نمی توانند بــه جایی بروند که حداقل 

سالم بمانند.
او در ادامه ضمن هشدار درباره مهاجرت میلیونی مردم سیستان به 
شهرهای دیگر توضیح داد: اگر چالش آب استان سیستان و بلوچستان 
تا یکی، دو ماه آینده حل نشــود، با مهاجرت میلیونی مردم این خطه و 

مهسا کسنوی: چهارشنبه ای که گذشــت یک شهروند مشهدی با روزنامه «شرق» تماس 
گرفت و درحالی که از شــدت استرس پس از ســانحه به سختی سخن می گفت، اتفاقی 
را که شــب گذشــته برایش رخ داده بود، تعریف کرد. این خانم بیان کرد که شب گذشته 
در خیابان پیروزی مشــهد، توســط یک ســارق که قصد دزدیدن ماشــینش را داشته، از 
ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته اســت و چند عکس از محل جراحت را ضمیمه 
حرف هایش کرد. آنچه در ادامه می خوانید روایت شهروندی است که در آخرین روزهای 

هفته گذشته در مشهد مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
 ششم  تیر، خیابان  پیروزی

جمله اش را این گونه شــروع می کند: «سه شنبه، ششــم تیر، ساعت پنج دقیقه به ۱۱ 
شــب، در خیابان پیروزی بودم که آن اتفاق افتاد» و با اطمینان ادامه می دهد: «ساعتش 
را به خوبی به یاد دارم، چون ماشــین را کنار زده بودم تا عکسی را به دوستم نشان دهم، 
ناگهان با صدای ضربه ای که به شــدت به شیشه ماشــین خورد از جا پریدم. کوچه بسیار 
تاریک بود و شیشــه های دودی ماشین هم نمی گذاشت فردی که به شیشه ماشین ضربه 
می زند را به درســتی ببینم. برحسب تجربه های گذشته ام، در ابتدا فکر کردم یک متکدی 
است که برای گرفتن پول به شیشه ضربه می زند اما در عرض چند ثانیه، با جیغ های ممتد 
دوستم، ترسم تبدیل به وحشت شد و مطمئن شدم با یک شهروند معمولی طرف نیستم».

 فریاد،  اسلحه،  شلیک
از او دربــاره مشــاهداتش در لحظه مواجهه با این صحنه ســؤال پرســیدم و گفت: 
«مردی جلویم ایســتاده بود حدودا ۴۰ و چند ساله، سرتاپا مشکی پوشیده بود، صورتش 
را پوشــانده بود طوری که فقط چشم هایش دیده می شــد، فریاد می زد: «بیا پایین» و به 
شیشه می کوبید. اینجا بود که مطمئن شدم، او گدا نیست». از او می پرسم وقتی فهمیدید 
مرد سیاهپوش ســارق اســت، عکس العملتان چه بود؟ ادامه می دهد: «واکنشم کاملا 
ناخودآگاه بود، دستم را روی بوق گذاشتم و فریاد زدم کمک! کمک! با شنیدن صدای بوق، 
مرد، وحشی تر شــد، صدایش را بالاتر برد و با یک وسیله که نمی دانم چه بود، به شیشه 
ماشین ضربه زد. صدای فریاد من و بوق ممتد ماشین قطع نشده بود که مرد اسلحه اش 
را به ســمت سرم نشانه گرفت. مغزم قفل شــده بود. اصلا به ذهنم نمی رسید می توانم 
فرار کنم اما انگار با دیدن اسلحه که به سمت سرم بود، قفل مغزم باز شد، دنده را عوض 
کردم، پایم را روی پدال گذاشــتم تا حرکت کنم. در همان لحظه شیشه ماشین شکست و 
مرد که دید دارم فرار می کنم اسلحه را از سرم به سمت پایم نشانه گرفت و شلیک کرد».

 بوی سوختگی گوشت  می آید
چه زمانی متوجه اصابت گلوله شــدید؟ در پاســخ به این ســؤال، کمی فکر می کند 
و می گویــد: «بعد از اینکه ماشــین حرکت کرد تا چند ثانیه متوجــه چیزی نبودم، با بوی 
ســوختگی گوشــت که در فضای ماشــین پیچیده بود به خودم آمدم. در پایم احساس 
ســوزش، داغی و درد داشتم. آنجا بود که تازه فهمیدم تیر خورده ام. ناباورانه به دوستم 
گفتــم از پایم خون می آید و تیر خوردم». در ادامه می پرســم بعــد از اینکه فهمیدید تیر 
خورده اید، چه کردید؟ با دقت به ســؤالم پاســخ می دهد: «می دانستم که باید خودم را 

به درمانگاه برســانم، دوســتی که همراهم بود رانندگی بلد نبود و بنابراین مجبور شدم 
تا فاصله اندکی با پای تیرخورده رانندگی کنم اما بعد از یک مدت کوتاه پایم ســرد شد و 
دیگر توان راه رفتن و رانندگی نداشــتم. بنابراین مجبور شدم ماشین را کنار بزنم و از مردم 
در خیابان کمک بخواهم. البته تقریبا به درمانگاه رسیده بودم. یک نفر پایم را با دستمال 
بســت و من را تا درمانگاه همراهی کرد. اما در درمانگاه پذیرش صورت نگرفت و گفتند 
نمی توانیم برای شــما کاری انجام دهیم، چون امکانات رسیدگی به این نوع جراحات را 

نداریم».
 اورژانس  به  موقع  رسید

چه زمانی با اورژانس و پلیس تماس گرفتید؟ «حالم آن قدر خوب نبود که متوجه این 
باشم که باید با پلیس و اورژانس تماس بگیرم. یکی از افراد حاضر در درمانگاه با پلیس 
و اورژانس تماس گرفت. اورژانس به موقع و زودتر از پلیس رسید و من را به بیمارستان 
«ولایت» برد. پرسنل اورژانس بسیار خوب و کاربلد بودند. پلیس بعد از حرکت اورژانس 
به محل رسید و به محض اطلاع از رفتن ما به بیمارستان، به آنجا آمد. مأموران چند سؤال 
درباره نوع سلاح پرسیدند و از روی اندازه محل جراحت تشخیص دادند سلاح کلت بوده، 
فردا با پیداشدن دو پوکه، یکی در ماشین و یکی در محل حادثه مطمئن شدیم، سلاح کلت 

هفت میلیمتری بوده است».
 مشکل  حرکتی  ناشی  از  اصابت گلوله

از وضعیت سلامتی اش که جویا می شوم، می گوید: «هنگامی که در آمبولانس بودم، 
تکنسین ها به من گفتند دعا کن گلوله از پایت خارج شده باشد. در عکس های رادیولوژی 
که در بیمارستان گرفتم، مشخص شد که خدا را شکر استخوان آسیب ندیده اما طبق گفته 
دکتر عروق یکی از شــریان های اصلی پا قطع شده است، به این معنی است که ممکن تا 
آخر عمر دچار مشکل حرکتی شوم. الان هم به راحتی قادر به حرکت نبوده و مجبور به 

استفاده از ویلچر هستم».
 همسایه ها   چه   می گویند؟

از یکی از افرادی که خانه اش نزدیک محل حادثه است، درباره اتفاقات سه شنبه شب 
می پرســم، ماجرا را این گونه تعریف می کند: «اولش صــدای فریاد یک مرد بود که من را 
ترســاند و بعد به فاصله دو، سه دقیقه صدای چند شلیک پشت سر هم شنیده شد. بوی 
باروت در فضا پیچیده بود که خودم را به پنجره رســاندم و دیدم دو مرد سوار یک ماشین 
پژو ۴۰۵ شدند و فرار کردند. تا قبل از اینکه پلیس برای تحقیق بیاید، فکر می کردم آن دو 

مرد ماشین را دزدیده اند و فرار کرده اند».
 دوربین ها  حضور  دو  مرد  را  تأیید  می کنند

دوربین های منزل یکی از اهالی محل حادثه نشــان داد که یک دســتگاه پژو ۴۰۵ به 
محض دیدن ماشــین موردنظر چراغ های خود را خاموش کرده و پشت آن ماشین توقف 
می کند. همچنین دوربین ها دوسرنشــین را در ماشین سارقان نشان می دهد. یکی از آنها 
پیاده شــده، به شیشه ماشین قربانی می کوبد، و شلیک می کند و دیگری در ماشین منتظر 

همدستش است.

روستاهای خالی از سکنه مواجه خواهیم شد؛ ضمن اینکه الان هم تا 
حدی متأسفانه شاهد این مشکل هستیم.

این فعال مدنی در انتقاد از وضعیت سیاست خارجی برای گرفتن 
حقابــه هامون گفت: مســئولان مربوطه در وزارت امــور خارجه و در 
وزارت نیرو شــاید مســئله را آن طور که لمس می کنیم، درک نکنند و 
البته برخی معتقدند آنها نمی دانند چطور میز مذاکره با طالبان را برد-

برد پیش ببرند.
او در آخر چاه های ژرف سیستان را امیدوارکننده ندانست و این طور 
توضیح داد: چاه های ژرف سیستان که برای برداشت آب های زیرزمینی 
ایجاد شده اند، نمی توانند مرهم زخم سیستان باشند. حتی نمی توانند 
شبیه به یک مسکن هم عمل کنند. این  فعالیت ها بیشتر اکتشافی است. 
چاره امروز سیستان اراده، برنامه و هزینه ای  است که چندان در دولت 
نمی بینیم. متأسفانه دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که سیستان باید 

جزء اولویت  های کشور باشد.
 اینجا قوت غالب «تأسف» است

کشاورز است، حالا که داستانش را می دانم، شاید بهتر باشد بگویم: 
کشاورز بود. بعد از تصمیم های نابجای جهاد کشاورزی سیستان، یعنی 
درست بعد از آخرین ضربه، از همان چهار سال پیش کشاورزی برایش 

تمام شد. حالا دو سال است دور از دیار خود مسافرکشی می کند.
ظهر جمعه تیرماه اســت که با او تماس می گیرم. از صدای جاده 
می فهمم که پشــت فرمان نشسته، خودم را که معرفی می کنم زمان 

می خواهد تا چند دقیقه بعد دوباره تماس بگیرم.
گفت وگو را این طور شروع می کند:

۴۲ سال دارم. زمین هایی که داریم قبل از من بوده. حالا هم هست. 
نه من، بیشــتر مردم منطقه سیستان مشــغول کشاورزی بودند؛ گندم، 
یونجــه، هندوانه و خربزه می کاشــتیم. ولی حالا که نــه، حالا که آب 
نیست کشاورزی و زندگی مردم از بین رفته. چهار سال است که کشتی 

انجام نشده.
 بعد  از  اینکه نتوانستید کشاورزی کنید، از  روستا  رفتید؟  .

بله، وقتی دو ســال گذشــت و دیدم هیچ چیز حل نشــد و هر روز 
بدتر شــد، با اینکه خیلی ســخت بود... از روســتا به شهر رفتم. اینجا 

مسافرکشی می کنم... من با خانواده مهاجرت کردم.
ســکوت می کنیم. کــش دار نفس می کشــد تا بغضــی را که در 

کلماتش فروخورده بود، از بین ببرد.
 زمینت را فروختی و رفتی؟  .

زمین بدون آب را چه کسی می خرد؟ الان نه زمین داریم، نه زندگی. 
در این شــهر من مســتأجرم و صاحب خانه قصد دارد خانه ام را از من 
بگیرد. این در حالی است که خانه خودم در روستا خالی افتاده. کسی 
نمی خرد. شما که می دانید آب زابل از کشور خارجی می آید. چند سالی 

است که آب را بسته اند. زندگی ما با هامون رفت.
 کسی سعی کرد به شما کمکی کند؟  .

مــا هیچ وقت کمکی ندیدیــم. تنها چیزی که از جهاد کشــاورزی 
می گرفتیــم، فقط و فقط کود بود و ســم. باقی امکانات کشــاورزی را 
خودمان تأمین می کردیم. گندم ســه دور آب می خواســت؛ ولی فقط 
یکی تأمین شــد. جهاد کشاورزی هیچ خسارتی به هیچ کدام از مناطق 

نداد. اصلا انگار نه انگار که شروع کرده بود.
اگر جایی ســیل بیاید یا زلزله، همه مســئولان بــرای کمک جمع 
می شوند. می گویند وضعیت بحرانی است. وضعیت سیستان از بحران 
هم رد شده. آب تصفیه شــده وجود ندارد، مردم روستاها برای گرفتن 
آب بیشــتر از دو ساعت در صف می ایســتند. اینجا در منطقه سیستان 

ما هر روز می میریم.
 سیل چیزی ندارد که ببرد

«سیل چیزی ندارد که ببرد». این جمله را یک صیاد به من می گوید. 
عصبانی اســت و ســینه اش خس خــس دارد: مــا از اول در دریاچه 
صید می کردیم و به شــیلات می فروختیم. دریاچه که خشــک شد، به 
«چاه نیمــه» پناه آوردیم. حــالا الان چاه نیمه هم دیگــر ماهی ندارد. 
مــن از خانه بیرون می آیم که زن و بچه ام را نبینم و شــرمنده نشــوم؛ 
وگرنه می دانم چیزی صید نخواهم کرد. دلت خوش نباشــد که اینها 

را بگویی و کســی کاری بکند... همین دو، سه هفته پیش بعد از سیل 
به یکی دیگر از شــماها همین ها را گفتم. چیزی شد؟ نه! بقیه اش هم 
همین طور می رود تا عمر ما تمام شود. یک روزی می آید که مردم برای 

هم می گویند قدیم ها سیستانی هم بوده است.
 سیل اخیر سیستان...؟  .

توی جمله ام می پرد: سیل هم آمد و رفت. هر سال همین است. هر 
ســال هم هیچ کاری برایش نمی کنند. سیل جایی جلب توجه می کند 
که چیزی را ویران کند یا کســی را ببرد؛ اما اینجا سیســتان است. سیل 

چیزی را ندارد برای بردن... اینجا ویران است.
  دیپلماسی سیاســی ایران و دیپلماسی اخلاقی افغانستان؛ 

چاره گشای روزهای سخت سیستان
علی اوسط  هاشــمی، استاندار اســبق سیستان و بلوچستان، درباره 
دیپلماسی و سیاســت خارجی ایران در مقابل افغانستان در گفت وگو 
با «شرق» می گوید: دولتی مســتقر است که از مهارت و تجارب کافی 
برخوردار نیســت و ادبیات سیاســی قوی در روابط سیاسی خودش با 

کشورها ندارد.
هاشــمی با بیــان اینکه دولت افغانســتان لازم اســت به حافظه 
تاریخــی خود رجــوع کند، توضیــح داد: اگر به چند دهــه اخیر نگاه 
کنیم، تکیه گاه مردم افغانســتان در دوران آسیب دیده خود بعد از خدا 
مردم ایران بودند و این چیزی اســت که نبایــد از ذهن آدمی برود. ما 
آزمایش روزهای سخت را داده ایم... حالا که امروز بر مردم نیک اندیش 
افغانســتان یعنی مردم سیستان دارد ســخت می گذرد، نوبت مردم و 
دولت افغانستان است تا ببینیم چطور و چقدر می توانند از این آزمون 
بیــرون بیایند. همان طور که ما تکیه گاه مردم افغانســتان بودیم، حالا 
آنها لازم اســت درکی متقابل نشــان دهند و این نکات اخلاقی بسیار 

ارزشمندتر از معاهدات قانونی است.
او در مخالفت با مغفول ماندن موضوع سیستان و بلوچســتان بیان 
کرد: سیســتان موضوع فراموش شــده ای نیســت و نمی شود این طور 
قضــاوت کرد که دولت دغدغه ای در ایــن بخش ندارد. باید ناتوانی را 
هم در کنار همه مسائل دید و شرایط خاص اقلیمی را نیز اضافه کرد. 
منابع آبی باید از قبل نیز مدیریت می شد. دولت روحانی بیش از ۸۵۰ 
میلیون دلار به زیرســاخت های کشــاورزی و آبی تخصیص داد که اگر 
به منابع آبی محدود رســیدیم، به گونه ای که این منابع آبی محدود بر 
اثر توفان های با سرعت ۱۲۰ کیلومتر حداکثر و با گرمای بالای ۴۰ تا ۵۰ 
درجه تبخیر نشود و راندمان دسترسی مردم به منابع آبی را به حداکثر 
برسانیم که اجرا شد. با همین نگاه بخشی که دولت فعلی باید به آن 
توجه کند، نگاه ویژه به تأمین منابع آبی برای استفاده از این زیرساخت 
است، حتی واردکردن آب از دیگر کشورهای همسایه مثل ترکمنستان. 
این طور افغانســتان هم بر این تصــور نمی ماند که منحصرا تأمین آب 
سیستان در گرو اوست. هرچند ۸۲۰ میلیون متر مکعب حقابه ایران را 

نباید ضعیف بشماریم و مشمول مرور زمان کنیم.
 هاشــمی انعطاف نســنجیده وزارت امور خارجه را مــورد انتقاد 
قــرار داد و افزود: وزارت خارجــه و وزارت نیرو وظیفــه دارند به این 
موضــوع موضع فعال تری از خودشــان نشــان دهند. اشــتباه وزارت 
خارجــه این بــود که موضوع حقابــه را در ماجرای اعطای ســفارت 
افغانســتان به طالبان مورد معامله قرار نــداد. اقدام و رعایت حقوق 
متقابل چیزی است که روابط بین الملل را پیش می برد. در این شرایط 
ســخت دولت فعلی افغانستان، ما تنها کشوری هستیم که سفارتش 
را فعــال کردیم و آنهــا باید قــدردان می بودند؛ پس به دیپلماســی 

فعال تر نیاز داریم.
هاشــمی در پایان با اشــاره به فقدان نگاه توسعه به کشور گفت: 
عربســتان، کویت یا قطر که اقلیمی مشابه اقلیم سیستان وبلوچستان 
دارنــد، منابع آبــی را از کجا تأمین می کنند؟ آنها با اســتفاده از دانش 
و تکنولــوژی از دریا بهره می برند، منابــع آبی محدود خود را مدیریت 
می کنند و نمی گذارند مردم در بدیهیات زندگی با چالش روبه رو شوند؛ 
اما ما در اســتانی که به قطره قطره آب محتاجیم، هیچ برنامه ای برای 
جمع آوری آب های حاصل از باران های موســمی نداریم. این نشــان 

می دهد مدیریت و نگاه به استان ها صحیح نیست.
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